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سیاستسیاست
شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید چه ماموریت هایی دارد؟

اتاق فرماندهی کاهش شکاف اجتماعی
بعد از حدود یک دهه تصدی دبیرخانه شورای عالی امنیت 

ملی توسط علی شمخانی، یکشنبه شب هفته  جاری وی در 

توییتی پایان فعالیت خود در این شورا را اعلام کرد و درنهایت 

جایش را به علی اکبر احمدیان، فرمانده اسبق نیروی دریایی 

سپاه داد و خود با حکم رهبر انقلاب به عنوان عضو حقیقی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

تغییر شمخانی که دوره پر حادثه ای را در شورای عالی امنیت 

ملی سپری کرده است بهانه خوبی را فراهم آورده تا مروری 

داشته باشیم بر سوابق این شورا و مهم ترین حوادثی که از 

بدو تاسیس تا کنون تجربه کرده است. مرور عملکرد شورای 

عالی دفاع که بعد از جنگ به شورای عالی امنیت ملی تغییر 

نام داد، فضای خوبی را فراهم می آورد برای ارائه لیســـتی از 

پیشنهادهای راهبردی به دبیر جدید این شورا تا با بهره بردن 

از این پیشنهادها فرصت خوبی برای جلوگیری و مدیریت 

بحران های احتمالی آتی به وجود آید.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e
سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲   شماره ۳۸۷۱

ریشه تشکیل این شورا را باید در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب جست وجو کرد. در 

روزهایی که ارتش به دلیل فرار، استعفا یا دستگیری تعداد قابل توجهی از فرماندهان 

خود دچار هرج ومرج شـــده بود و به نوعی نظام خود را از دســـت داده بود، با تصویب 

دولت موقت شورای عالی دفاع جهت سازماندهی شرایط ارتش و ژاندارمری تشکیل 

شد. چند ماه بعد و در جریان تدوین قانون اساسی این شورا با همین نام در ذیل اصل 

۱۱۰)اختیارات و وظایف رهبری( قرار گرفت. وظایف این شورا در قانون اساسی مصوب 

۱۳۵۸ محدود بود. به تصریح قانون این شورا صرفا وظیفه داشت گزینه های فرماندهی 

نیروهای سه گانه و همچنین اعلان شرایط جنگ یا صلح را به رهبری پیشنهاد دهد. 

اما با شروع حمله عراق به خاک کشورمان وظایف و میزان اهمیت این شورا دگرگون 

می شـــود. ۲۰ روز پس از آغاز جنگ، امام خمینی اداره کلیه امور مربوط به جنگ و 

هماهنگی قوای مسلح را به این شورا می سپارد. تنظیم سیاست رسانه ای و تبلیغاتی 

جنگ و همچنین اداره سیاست خارجی کشور در مواردی که به جنگ مربوط می شد 

از وظایف جدید این شـــورا بود. این وظایف را می توان اولین مواردی از اختیارات این 

شـــورا دانســـت که به معنی تام آن جنبه نظامی نداشتند و پای این شورا را به مسائل 

سیاسی باز کرد. اولین مساله مهمی که شورا باید در مورد آن تصمیم می گرفت تعیین 

سیاست کلی دفاع در برابر صدام بود. بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا با مشاهده 

ضعف ارتش در مواجهه با ارتش عراق و نادیده گرفتن نقش سپاه و بسیج معتقد بود باید 

با واگذاری زمین به عراق زمان خرید. اما نمایندگان امام و فرماندهان سپاه پاسداران 

نظر دیگری داشتند و معتقد بودند که باید به هر قیمتی جلوی پیش روی عراق را گرفت. 

این نزاع با مخالفت امام با نظریه بنی صدر به نوعی خاتمه یافت اما دودستگی در این 

شورا همچنان ادامه داشت و به نظر می رسید که بنی صدر تلاش داشت مقاصد خود 

را در خارج از این شورا پیش ببرد. آیت الله خامنه ای که به عنوان نماینده امام در شورا 

حضور داشـــتند معتقد بودند که این شـــورا در زمان بنی صدر »هیچ کاره بود« و بارها 

اتفاق می افتاد که »پس از ســـاعت  ها بحث این شـــورا هیچ مصوبه ای نداشت.« اما با 

عزل بنی صدر از ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۶۰ و انتقال فرماندهی کل قوا به امام 

ترکیب شورا یکدست تر شد و نقش شورا جدی تر شد. البته نقش عملیاتی شورا در ادامه 

جنگ و به خصوص بعد از انتصاب هاشمی رفسنجانی به فرماندهی جنگ توسط امام 

کمرنگ تر شد و تا پایان جنگ بیشتر نقش ستادی پیدا کرد. در این مدت فعالیت شورا 

به محوریت رئیس جمهور شامل مواردی از جمله انتصاب فرماندهان نیروهای مسلح، 

سیاستگذاری تبلیغاتی جنگ و سیاست خارجی می شد. البته بعضی از تصمیمات 

مهم نیز همچنان توسط این شورا اتخاذ می شد. برخی از این موارد عبارتند از: تصمیم 

به اعزام نیرو به لبنان در ســـال ۱۳۶۱، تصمیم به ادامه جنگ تا تحقق کامل شروط 

ایران در سال ۱۳۶۲، تصمیم به مقابله به مثل با بمباران شهرها توسط صدام و بحث 

و تصمیم گیری حول قبول یا رد قطعنامه ۵۹۸ در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷. با پایان 

جنگ وظایف این شورا به موارد اولیه خود بازگشت و درنهایت با اصلاح قانون اساسی 

این شورا منحل و وظایف آن به رهبری واگذار شد. 

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری علی شمخانی 

که ســـابقه هشت سال تصدی وزارت دفاع، فرماندهی نیروی زمینی 

ســـپاه و فرماندهی مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه را در کارنامه 

دارد، به عنوان دبیر شـــورای عالی امنیت ملی انتخاب شد. اعتماد 

روحانی به محمدجواد ظریف باعث شد در دولت وی پرونده هسته ای 

به عنوان مهم ترین دســـتور کار شورای عالی امنیت ملی از این شورا 

خارج شـــده و به وزارت خارجه منتقل شـــود. این امر اما باعث نشد 

جایگاه مهم این شـــورا در ساختار تصمیم گیری کشور کمرنگ شود. 

التهابات خیابانی در ســـال های ۹۶، ۹۸ و ۱4۰۱ سبب شد تمرکز 

فکری شورا عالی امنیت ملی به جای مسائل مربوط به سیاست خارجی 

درگیر مدیریت فضای داخل شـــود. فضایی که به ویژه با ماجرای ترور 

شـــهید سلیمانی، ترور شهید فخری زاده و ماجرای انهدام هواپیمای 

اوکراینی دچار پیچیدگی های زیادی شـــد و پیامدهای آن باعث شد 

شـــیوه مدیریت بحران شـــورای عالی امنیت ملی تا حد زیادی مورد 

انتقاد قرار گیرد. ســـکوت ســـه روزه در قبال ماجرای شلیک موشک 

به ســـمت هواپیمای اوکراینی مهم ترین اقدامی بود که برخی آن را به 

سوءعملکرد شورای عالی امنیت ملی تعبیر کردند و ماجرای جاسوسی 

علیرضا اکبری که سابقه فعالیت در وزارت دفاع را نیز داشته و برخی او 

را چهره نزدیک به شمخانی می دانستند، باعث شد پیکان انتقادهای 

با شدت بیشتری شمخانی را نشانه رود. فارغ از این انتقادها اما سوابق 

شمخانی در حوزه دیپلماسی منطقه ای دستاوردهای خوبی به همراه 

آورد. سپردن مسئولیت مذاکره با عربستان به شمخانی به عنوان فردی 

که ســـابقه دریافت عالی ترین نشـــان دولتی این کشور را در کارنامه 

دارد، موجب شـــد مســـیر توافق بین تهران و ریاض هموار تر شود و 

دوطرف با ســـرعت بیشتری به یکدیگر نزدیک شوند. در ادامه توافق 

با عربستان و استفاده از جایگاه مقبول شمخانی در منطقه باعث شد 

ســـایر کشورهای عربی منطقه نیز یک به یک از شدت تنش ها کاسته 

و به ســـمت توافق با تهران سوق پیدا کنند. درنهایت شمخانی بعد از 

تقریبا ۱۰ سال تصدی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دوسال 

آن در دوره دولت سیزدهم و ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی بود 

جای خود را به علی اکبر احمدیان رئیس اســـبق ستاد مشترک سپاه 

پاسداران داد و خود به عنوان مشاور رهبر انقلاب روانه مجمع تشخیص 

مصلحت نظام شد؛ فردی که پیش از این نیز یک بار دیگر در فرماندهی 

نیروی دریایی سپاه جایگزین شمخانی شده بود. 

 در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۶۸ اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل 

شد. وظایف شورا پس از اصلاح قانون اساسی بسیار گسترده تر شده 

بود. در آغاز کار شـــورا حســـن روحانی و سید احمد خمینی اولین 

نمایندگان رهبری در این شورا بودند. همچنین حسن روحانی با حکم 

هاشمی رفسنجانی به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد. وی به مدت 

۱۶ سال این سمت را به عهده داشت و علی رغم اینکه با شروع دولت 

احمدی نژاد این ســـمت را واگذار کرد، تا زمان پیروزی در انتخابات 

۱۳۹۲ همچنان به عنوان نماینده رهبری در این شورا حضور داشت. 

دوره اول شـــورای عالی امنیت ملی را به نوعی می توان دوره دبیری 

روحانی قلمداد کرد. اولین مســـئولیت شورا در این دوره بررسی روند 

اجرای مفاد قطعنامه ۵۹۸ و پیگیری آزادی اسرای دفاع مقدس بود. 

اما این تنها آغاز این دوره ۱۶ ساله بود و روحانی در دوره دبیری خود 

با مســـائل و بحران های نظامی و امنیتی متفاوتی روبه رو شد. اولین 

مساله مهم حمله آمریکا به عراق در سال ۱۳۶۹ و در جریان جنگ اول 

خلیج فارس بود. روحانی که به مدت ۳۲ سال با عناوین متفاوت عضو 

شورا بوده است، اتخاذ سیاست »بی طرفی فعال« طی این جنگ را از 

»سرنوشت سازترین تصمیمات« این شورا از ابتدای تاسیس این نهاد 

می داند. ماجرای »ترور میکونوس« و حمله مجدد آمریکا به عراق در سال 

۸۱ دیگر مسائل مهم خارجی در این دوره بودند. اما در داخل کشور 

نیز این دوره شاهد بحران هایی بود که جمهوری اسلامی برای اولین 

بار با آن مواجه می شـــد. شورش ها و اعتراضات خیابانی که در اوایل 

دهه ۷۰ صورت گرفتند از جمله این موارد بودند. البته این اعتراضات 

همگی جنبه اقتصادی داشتند اما در تیر ماه سال ۱۳۷۸ و در جریان 

کوی دانشگاه هم تجربه جدیدی در اعتراضات مدنی و اجتماعی رخ 

داد. روحانی در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه ۲۳ تیر ۷۸، 

عاملان این حوادث را عده قلیلی از اوباش خواند و گفت که روز گذشته 

دستور قاطع جهت ســـرکوب حرکات این عناصر صادر شده است. 

همچنین آغاز مذاکرات هسته ای را شاید بتوان از آخرین پرونده های 

مهم دوره دبیری روحانی دانســـت. با افشای فعالیت های هسته ای 

ایران در نطنز و اراک در ســـال ۱۳۸۱ فشارهای کشورهای غربی به 

ایران به بهانه این فعالیت ها آغاز شد و ایران نیز برای کاستن از حجم 

فشار ها مذاکرات با طرف های غربی را در دستور کار قرار داد. مذاکراتی 

که در ابتدا مسئولیت پیگیری آن توسط خاتمی، رئیس جمهور وقت 

به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده بود و نتایجی همچون بیانیه 

سعدآباد، توافقات بروکسل و پاریس از دستاوردهای همین شورا در 

سال های پایانی دبیری روحانی است. 

چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد در ۳۰ مرداد ۸4 با برگزاری 

مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت 

ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه بر 

داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیرخانه را نیز برعهده داشت که باید مذاکرات 

هسته ای را نیز هدایت می کرد، ضمن اینکه در این دوره با ارسال پرونده هسته ای 

ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شکل گرفت و فصل جدیدی در 

این پرونده رقم خورد. بمب گذاری های سلسله وار در اهواز و جنایات گروهک جندالله 

به فرماندهی عبدالمالک ریگی مهم ترین چالش های شورای عالی امنیت ملی در 

دوره لاریجانی بودند. قتل مسافران جاده بم و کشتار در تاسوکی حوادثی بودند که 

در همین دوره رخ دادند. اختلافات میان لاریجانی و احمدی نژاد در این زمان بالا 

گرفت تا جایی که سرانجام رئیس جمهور وقت با استعفای وی موافقت کرد و از مهر 

سال ۸۶ سعید جلیلی را -که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت- به عنوان دبیر 

شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته ای ایران با 

گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیرماه ۸۷ مقابل 

سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری 

۸۸ همچنان با نظر موافق احمدی نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را برعهده داشت. 

مهم ترین موضوع در این مقطع، طرح توافق با حضور برزیل و ترکیه بود که محور آن 

هم خود احمدی نژاد بود و البته درنهایت منجر به نتیجه نشد. انفجار در حرم امام 

خمینی)ره(، حملات انتحاری جندالله به مسجد شیعیان زاهدان و همایشی در 

پیشین که منجر به شهادت ۳۰ نفر ازجمله سردار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده 

نیروی زمینی سپاه شـــد، انفجار در مسجد جامع زاهدان و همچنین دستگیری 

عبدالمالک ریگی رهبر گروه تروریستی جندالله ازجمله مهم ترین وقایع دوره دبیری 

سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بوده اند. دیگر ماجرای مهمی که در دوره 

سعید جلیلی دامن کشور را گرفته بود مربوط می شد به ترور زنجیره ای دانشمندان 

هسته ای ایران، تروری که برخی منتقدان ریشه آن را در بی مبالاتی شورای عالی 

امنیت ملی جست وجو کرده و اجازه مصاحبه بازرسان آژانس با دانشمندان هسته ای 

را علت آن توصیف می کردند. به هرحال با وجود روابط نزدیک احمدی نژاد و جلیلی 

در ابتدای مســـئولیت جلیلی، به تدریج با تغییر رویکرد احمدی نژاد، جایگاه دبیر 

شـــورا تا حدی تضعیف شـــد. تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری 

رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به 

ریاست دولت یازدهم افتاد. مناظرات و بحث های انتخاباتی این دوره که به شکلی 

به رقابت میان روحانی و جلیلی بر ســـر نحوه اداره مذاکرات هسته ای تبدیل شده 

بود تقریبا همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، جلیلی 

آینده ای در دبیرخانه ندارد. 

ساختار تصمیم گیری را با پیوست »استدلال عمومی« ایمن سازی کنید1  

پیش تر، در ایامی که آتـــش التهابات اجتماعی درحال فروکش کردن بود و 

می شد چند کلمه پیشنهاد جدی و به دور از فضای هیجانی کف خیابان خطاب به 

تصمیم گیران و تصمیم سازان دولتی و حاکمیتی نوشت، در همین صفحات روزنامه 

»فرهیختگان« از مساله مهم »استدلال عمومی قابل عرضه« نوشته بودیم و برخی 

تصمیم ها مثل اعمال محدودیت های گسترده تقریبا دائمی بر اینترنت و شیوه ناپخته 

ارتباط گرفتن بعضی مسئولان با مردم و چند مورد مشابه که وجه اشتراک همه شان، 

روشن نگه داشتن آتش ناآرامی های اجتماعی و دامن زدن به نارضایتی های عمومی 

در کشـــور بود را فاقد این پیوست مهم عنوان کردیم. به این معنا که بعد از اتفاقات 

پاییز ۱4۰۱، شـــاید دیگر این نکته بدیهی به نظر برسد که لازم است دستگاه های 

دولتی و حاکمیتی و شاید بهتر باشد بگوییم ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی 

کشـــور، برای تک تک تصمیمات ریز و درشتی که برای مردم می گیرند، استدلال 

عمومی قابل عرضه داشته باشند. قابل عرضه از این جهت که افکار عمومی با پشت 

سر گذاشتن آن چند ماه سخت و پرالتهاب دیگر باید این پیام را از سوی حاکمیت 

دریافت کند که بعد از تحولات پاییز ۱4۰۱، قرار است اقدامات دستگاه تصمیم گیر 

و تصمیم ساز کشور مختصات منطقی و جزئیات عقلانی قابل درکی داشته باشد. 

در این صورت اگر بخشـــی از مردم با آن اختلاف سلیقه هم داشته باشند بازهم به 

چشم یک تصمیم عقلانی به آن نگاه می کنند و احتمالا از ایده  صف کشی درمقابله 

با آن استقبال نخواهند کرد. 

هرم واژگون شده اصلی ترین اولویت های کشور را بازآفرینی کنید۲ 

مساله دیگری که دلسوزان کشور پیش از التهابات پاییز ۱4۰۱ و در چند مقطع 

نسبت به آن هشدار می دادند و بعد از فوت تلخ مهسا امینی دیگر از هشدار به نکوهش 

تبدیل شده بود، وضعیت غیرقابل قبول مواجهه دستگاه های تصمیم گیر کشور با 

مساله های پرظرافتی مثل قانون پوشش بود. به این معنا که مثلا در چنین مساله ای، 

تصمیم گیران به جای آنکه نسبت به اولویت امر فرهنگی بر امر اجتماعی، همچنین 

اولویت امر اجتماعی بر امر سیاســـی و درنهایت، اولویت امر سیاسی بر امر نظامی 

اهتمام داشته باشند و طبق این هرم اقدام کنند، در واقعیت چیزی دقیقا عکس آن 

اتفاق افتاد که نتیجه اش، قرار گرفتن نیروی انتظامی، در خط مقدم مواجهه با مردم 

بـــود. نتیجه آن هم تا الآن به وجود آمدن دوراهی های متعدد پیش روی فرماندهی 

نیروی انتظامی بوده است. 

حرکت فوری به سمت کاهش دو قطبی های مضر اجتماعی3 

اختلاف ســـلایق در هر جامعه ای علی رغـــم آنکه ظرفیتی برای هم فکری 

جامع حول مسائل محسوب می شود این تهدید را نیز در پی دارد که مبادا از دل آن 

تفرقه و تنش حاصل شود. نهاد های امنیتی در چنین مواقعی اگر با کوچک ترین 

اختلاف نظری برخورد سخت نشان دهند نه تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه 

شـــدت نزاع را زیاد کرده و دامنه آن را گسترش می دهند. توصیه به عدم افراط البته 

به این معنی نیست که نهاد های امنیتی از خود سلب مسئولیت کرده و با رویکردی 

انفعالی نظاره گر حوادث باشند، اما این توقع وجود دارد که با کوچک ترین التهابی 

سریعا رویکرد های رادیکال و سخت سلبی تجویز نشده و راهبرد های جامع نگری که 

به دو قطبی ها دامن نزد نیز در دستور کار قرار گیرد.

شاید بتوان اولین گام در حرکت به سمت کاهش دو قطبی های اجتماعی را جلوگیری 

از اقدامات تنش زا توصیف کرد. اقداماتی که اگرچه صرفا سلبی محسوب شده اما 

زمینه را برای اقدامات ایجابی فراهم می آورد. اقدامات ایجابی که فراهم آوردن فضای 

گفت وگو و بسترهای قانونی اعتراض نمونه هایی از آن محسوب می شود. 

اولویت تان تقویت امنیت مردم پایه باشد 4 

شـــاید بشـــود اصل تغییر و تحول در یک ســـاختار را به طور کلی مثبت و 

امیدوارکننده ارزیابی کرد، اما همین تحول اگر محدود به تغییر اشخاص شود صرفا 

در همان مرحله باقی بماند، در بلند مدت می تواند عکس آنچه انتظار می رفت عمل 

کند. حالا درباره تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم همین نگرانی وجود دارد. 

یکی از روشن ترین موارد مورد نگرانی هم باور شخص دبیر نسبت به مسائل اساسی 

مرتبط با وظایف این شورای عالی ا ست. نمونه آن، میزان تفاوت نوع نگاه مجموعه 

شـــورای عالی امنیت ملی در دوره پیش رو نسبت به امنیت مردم پایه در مقایسه با 

دوره پیشین است. ابتدایی ترین مورد مرتبط با آن را می توان در لزوم تقویت این نگاه 

دانست که شورایی با این شرح وظایف و اختیارات، به سمت تعمیق فهم از پایین به 

بالا بودن مفهوم امنیت در دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور حرکت کند. 

می توانید مرجعیت رسانه ای را به داخل بازگردانید5 

بحث درباره چرایی مرجعیت زدایی از رسانه های داخلی و جلب نظر مخاطب 

ایرانی از سوی رسانه های ضدایرانی مثل اینترنشنال و بی بی سی فارسی هم یکی دیگر 

از مواردی ا ست که در ناآرامی های ۱4۰۱ زیاد درباره آن صحبت شده است. حالا هم 

با تغییر و تحولات صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی، این توقع وجود دارد که با 

اتخاذ سیاست هایی فوریت دار، زمینه بازگشت مرجعیت رسانه ای به داخل فراهم شود. 

پاسخگویی مسئولان اجرایی را دریابید6 

یکی از بدیهی ترین مسائل »مفقودشـــده« در فضای امروز کشور، مساله 

پاسخگویی مسئولان اجرایی به افکار عمومی است. پاسخگویی در این مختصات که 

مقام اجرایی دولتی یا حاکمیتی، در مقابل افعال و حتی ترک فعل هایی که دستگاه 

تحت امرش داشته، خود را نسبت به مردم موظف به توضیح بداند. در اینجا شاید از 

این منظر بتوان روی قدرت شورای عالی امنیت ملی و فرصت تحول به وجود آمده 

حساب باز کرد و توقع داشت با پیگیری این مورد، زمینه شکل گیری مفاهمه میان 

مردم و حاکمیت بیش از هر زمان دیگر فراهم شود.  

دانشگاه ها را از چنبره ابتذال علمی و رادیکالیسم سیاسی نجات دهید7 

در سال های گذشته دو معضل جدی گریبانگیر دانشگاه های ما بوده است. 

از طرفی »مقاله محوری« صرف و عدم توجه به میزان کاربردی بودن فعالیت های علمی  

انجام گرفته، باعث تضعیف اثرگذاری مثبت دانشگاه ها در عبور کشور از مسائل فعلی 

داشته و از طرف دیگر مهیا نبودن برخی بسترهای قانونی برای فعالیت های سیاسی 

دانشجویی و بعضی از محدودیت های موجود، دانشگاه ها را به سمت رادیکالیسم 

سیاســـی سوق داد که اثرات بســـیار مخربی در نقش آفرینی سیاسی دانشجویان 

داشت. تمرکز بر زمینه سازی جهت دور شدن دانشگاه ها از این بحران بزرگ می تواند 

از اصلی ترین دستورکارهای دوره جدید شورای عالی امنیت ملی باشد. 

برای اجرایی شدن »حق اعتراض« سازوکارهای عملیاتی تدوین کنید8 

مساله توجه بیشتر به عملیاتی شدن سازوکارهای اصل ۲۷ قانون اساسی 

هم در ســـال های اخیر تبدیل به یکی از پرتکرارترین مســـائل مرتبط با آزادی های 

اجتماعی شده است. سازوکارهایی که بی توجهی به آن شرایطی را به وجود آورده که 

کوچک ترین تجمع های صنفی هم با سوءاستفاده جریانات ضدایرانی، رنگ و بوی 

امنیتی به خود می گیرد و راه مطالبه را هم به انسداد می کشاند. مساله ای که شورای 

عالی امنیت ملی هم قدرت تعیین تکلیف آن را دارد و هم اختیارات کافی برای تسریع 

روند به نتیجه رسیدنش از سوی دولت. 

مدیریت فضای مجازی را به ریل عقلانیت برگردانید9 

وضعیت مدیریت فضای مجازی درحال حاضر به قدری برای همه با هر طرز 

فکری روشن است که حرف جدیدی باقی نمانده که در این چند ماه درباره اش مطرح 

نشده باشد. اوضاع به قدری بد است که نه کسی مسئولیت محدودیت های گسترده 

اعمال شده بر اینترنت را گردن می گیرد، نه کسی برای مردم توضیح می دهد اوضاع 

کی درســـت خواهد شد. هر حرفی دراین باره زده شود تکراری ا ست، فقط می توان 

گفت شاید شورای عالی امنیت ملی با حدود اختیارات و وظایفی که دارد، بتواند از 

پس این گره اساسی به وجودآمده در زندگی مردم که رابطه مستقیمی هم با رضایت 

عمومی جامعه از حاکمیت دارد، بربیاید. 

»گروه های مرجع اجتماع« را با تقویت حوزه عمومی احیا کنید10 

تقریبا ۹ ماه تا انتخابات مجلس سیزدهم باقی مانده و احزاب و جریانات 

سیاســـی اصولگرا و اصلاح طلب درحال برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی 

برای حضور در آن هستند اما آنچه بیش از هر مساله دیگری درباره انتخابات پیش رو 

پررنگ به نظر می رســـد، نه کیفیت حضور احزاب و جریانات سیاســـی بلکه میزان 

مشارکت مردم در آن است. مساله ای که اگر در همین ایام باقی مانده تا اسفندماه 

برای آن فکری نشـــود، احتمالا شـــاهد بی توجهی قابل پیش بینی مردم نسبت به 

ظرفیت  گروه های مرجع اجتماعی مثل احزاب سیاسی در جریان انتخابات مجلس 

خواهیم بود. گروه هایی که جلب اعتماد مردم برای حضور پای صندوق رأی و انتخاب 

آنها می تواند برگ برنده شان باشد تا از طریق آن بتوانند برخی سیاست های غلط را 

اصلاح و برخی سیاست های نیازمند بازبینی را دستخوش تحول کنند. شاید الان 

برای تجویز راه حل های بلندمدت دیر باشد ولی در کوتاه مدت می توان با اقداماتی 

که مردم را برای حضور در انتخابات مشتاق کند گروه های مرجع اجتماعی را هم احیا 

کرد. اتفاقی که به خودی خود، بازار اقدامات ضدملی جریانات ویرانی طلب خارج از 

کشور را هم از رونق خواهد انداخت.

آغاز و پایان شورای عالی دفاع

دوران پرتلاطم دبیری علی شمخانی

تولد »شعام«ی که می شناسیم!

مهم ترین دستور کار شورا در دوره لاریجانی و جلیلی

پیشنهادهایی  برای دبیر شورای عالی امنیت ملی


